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Abstract:  

This study, aiming to conduct a semiotic analysis of silence in contemporary Iranian women’s fashion design, seeks to examine silence at 

the level of visual signs through Peirce’s triadic framework of icon, index, and symbol. The theoretical section of the research, drawing on 

case-based approaches (such as those of Shirin Gild, Araz Fazaili, and Mehrnoush Shah Hosseini) and philosophical perspectives (including 

the views of Wittgenstein, Derrida, and Barthes), conceptualizes silence and subsequently redefines it within the Peircean semiotic system. 

The research method is qualitative, employing a visual semiotic analysis approach. The study sample comprises a collection of conceptual 

and contemporary clothing designs by Iranian designers from the 2010s, which are evaluated in terms of form, color, texture, and spatial 

structure. Data were collected and interpreted through a combination of visual observation, comparative analysis, and decoding of visual 

constructs. In the applied analysis section, the works of three prominent contemporary Iranian designers—Shirin Gild, Araz Fazaili, and 

Mehrnoush Shah Hosseini—were examined semiotically. The findings indicate that these designers, through the use of simple forms, neutral 

colors, and the elimination of superfluous ornamentation, employ the visual language of silence as a cultural, aesthetic, and even political 

strategy. In Shirin Gild’s works, minimalism—drawing inspiration from traditional Iranian attire and removing seductive signs—transforms 

into a language of silence, dignity, and critical engagement. Fazaili’s designs, by reinterpreting rural elements and removing visual 

extravagance, present silence as cultural resistance and a reflection of feminine identity. Likewise, Mehrnoush Shah Hosseini’s works, by 

integrating the language of traditional architecture with fashion design, recreate silence not only through elimination but also through 

geometry, material, and space. This analysis provides a more nuanced understanding of the role of clothing in representing Iranian women’s 

identity, the social meaning-making systems, and the relationship between design, the body, and culture. 
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 . ۲۳-1(، 1)۳ ،تجلی هنر در معماری و شهرسازی

 چکیده

و سمبل سکوت   ندکسیا  کن،یآ  رسیگانه پچارچوب سه  ق یمعاصر، تلاش دارد تا از طر  یرانیلباس زنان ا  یسکوت در طراح  یشناخت نشانه  یپژوهش با هدف بررس  نیا

 ی( و فلسفینیو مهرنوش شاه حس  یئلآراز فضا لد،یگ  نیریمانند )ش   یمورد  یکردهایبا اتکا به رو  ق،ی تحق  یقرار دهد. بخش نظر  ل ی مورد تحل   یبصر یهارا در سطح نشانه

صورت به  قی. روش تحق کندیم  فیبازتعر  یرسی پ  یشناسکرده و سپس آن را در نظام نشانه  نییسکوت را تب  یمفهوم  نه ی و بارت(، زم  دایدر  ن،یتگنشتایو  ی)از جمله آرا

و معاصر طراحان   یلباس مفهوم  یها یاز طراح  ی اشامل مجموعه  یمورد بررس  یهاشده است. نمونه  یطراح  یبصر  یشناختنشانه  لی تحل   کردیاز رو  یر یگو با بهره  یفیک

 ،یریاز مشاهده تصو  یبی صورت ترکها بهاند. دادهقرار گرفته  یاب یلباس مورد ارز  ییاست که از منظر فرم، رنگ، بافت، و ساختار فضا  ید یخورش  1۳۹0در دهه    یرانیا

و  یآراز فضائل لد،یگ نیری ش یرانیآثار سه طراح برجسته معاصر ا ،ی مصداق لیاند. در بخش تحل شده ریو تفس  یآور جمع یدارید ی هااز سازه ییو رمزگشا ،یقی تطب لی تحل

  زائد،   ناتی و حذف تزئ  یخنث  یها ساده، رنگ   یها از فرم  یریگ طراحان با بهره  نیکه ا  دهدینشان م  هاافتهیقرار گرفتند.    یشناختنشانه  یمورد بررس  ،ینی حسمهرنوش شاه

و با    یران یا  یبا الهام از پوشش سنت  سمیمال ین یم  لد، یگ   نیریاند. در آثار شبه کار گرفته  یاس یس  یو حت  یشناختییبایز  ، یفرهنگ  یایعنوان استراتژسکوت را به  یزبان بصر 

سکوت   ،یریتصو  یها وبرقو حذف زرق  ییعناصر روستا  ینبا بازخوا  یفضائل  یهایبدل شده است. طراح  یاغواگر، به زبان سکوت، وقار و کنش انتقاد   یها حذف نشانه

فقط در لباس، سکوت را نه  یو طراح  یسنت  یزبان معمار   ق ی با تلف  ینیحس آثار مهرنوش شاه  نیاند. همچن زنانه عرضه کرده  تیو بازتاب هو   یمثابه مقاومت فرهنگرا به

و رابطه    ،یمعنابخش اجتماع  یها نظام  ،یرانیزن ا  تیهو  ییاز نقش لباس در بازنما  یتر ق یامکان درک دق  ل،ی تحل  نی. اکنندیم  ینیحذف، بلکه در هندسه، ماده و فضا بازآفر

 . آوردیبدن و فرهنگ را فراهم م  ،یطراح انیم

 یفرهنگ  یمعناشناس  رس،یپ  یشناسلباس زنان، نشانه  یسکوت، طراحکلیدواژگان: 
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 مقدمه 

دهنده  تواند بازتابمثابه زبان بصری، میکند. لباس بهایفا می های فرهنگی و روانی  طراحی لباس، افزون بر کارکرد پوششی، نقشی مهم در بازنمایی هویت 

های مذهبی و فرهنگی، به ابزاری برای بیان هویت  در ایران، طراحی لباس زنان همواره در پیوند با زمینه .  های فردی و اجتماعی باشد ها، باورها و موقعیتارزش 

ویژه در جامعه  به.  (1) تواند حالات روانی، تصویر ذهنی و احساسات او را نمایان کندشناسی، پوشش فرد می و حتی مقاومت فرهنگی بدل شده است. از منظر روان 

 .های خاموش تبدیل شده استای برای بیان درونیات و اعتراض های اجتماعی، به شیوه ایران، طراحی لباس زنان در واکنش به محدودیت 

کنند. عناصر بصری همچون رنگ، فرم و الگو در طراحی  های اجتماعی عمل می عنوان نمادهایی از سنت، تغییر و گفتمان ها همچنین در سطح فرهنگی به لباس 

اند هویتی زنانه را های سنتی در کنار عناصر مدرن، تلاش کرده گیری از فرم در این میان، طراحان ایرانی با بهره.  (2)  اندهایی از تحولات فرهنگی لباس، حامل نشانه 

های اجتماعی محدودکننده، بستری برای بازگویی سکوت، بازسازی هویت  ویژه در بافت بازنمایی کنند. در مجموع، طراحی لباس زنان ایرانی در دوران معاصر، به 

 .آوردو بیان فرهنگی فراهم می 

شود.  مثابه کنشی معنادار و آگاهانه برای تولید فضا، تأمل و انتقال مفاهیم فرهنگی و روانی تحلیل می عنوان خلأ بصری، بلکه بهسکوت در طراحی لباس نه به

فرم  از  رنگاستفاده  را شکل می های ساده،  زبان بصری سکوت  نوعی  اضافی در طراحی،  تزئینات  مقاومت، هویت و  های خنثی و حذف  بیان  امکان  که  دهد 

عنوان بستری برای تفسیر مخاطب و  عنوان نبود معنا، بلکه بهشناختی به سکوت نیز آن را نه به در این میان، نگاه نشانه .(3) آوردهای خاموش را فراهم می اعتراض 

  نیز   فرهنگی–تنها در سطح زیباشناختی، بلکه در سطح اجتماعی های برجسته، نه های مینیمالیستی، با حذف نشانهفرم   .(4)  کندبرساخت معانی چندگانه تلقی می 

سو با هنجارهای عنوان یک گفتمان غیرکلامی، عملکردی دوگانه دارد: از یک در بافت طراحی لباس زنان در ایران، سکوت به.  (5)  کنندمی   بازنمایی  را  سکوت  معنای

بنابراین، سکوت  .  (6)  کندعنوان استراتژی فرهنگی برای اعتراض و بازتعریف هویت زنانه عمل می فرهنگی درباره نجابت و حجب پیوند دارد، و از سوی دیگر، به

 .تنها حذف صدا نیست، بلکه دعوتی به تأمل، خوانش انتقادی و تولید معنا در بافت اجتماعی و جنسیتی خاص استدر طراحی نه 

بیان نمادین مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و روانی بدل شده است. در ایران، شرایط اجتماعی،  در جوامع مدرن، طراحی لباس زنان به ابزاری برای  از این رو  

گرایانه باشد. یکی  های فرهنگی، ایدئولوژیک و حتی مقاومت شناختی نباشد، بلکه حامل دلالت تاریخی و دینی سبب شده تا پوشش زنان صرفاً یک انتخاب زیبایی 

مثابه حضور زبانی دیگر  عنوان فقدان معنا، بلکه به شده اما عمیقاً معنادار در طراحی لباس زنان ایرانی، مفهوم »سکوت« است؛ سکوتی که نه به بررسیاز مفاهیم کم 

ی  هاسازی طراحی، یا استفاده از رنگ وبرق، ساده های پرزرقهایی دیده شود که با حذف فرم تواند در ظاهر لباس این سکوت می   .شوددر بافت طراحی ظاهر می 

تواند پاسخی به ساختارهای قدرت فرهنگی یا ایدئولوژیکی باشد که اند. چنین رویکردی در طراحی می خنثی، نوعی خودداری از »بیان مستقیم« را انتخاب کرده 

هایی در  شود؟ و چه نشانهاند. اما پرسش اصلی این است که این سکوت چگونه در زبان بصری لباس بازنمایی می همواره بر بدن زن نظارت و سلطه اعمال کرده 

 اند؟ طراحی، حامل این سکوت 

شناختی برای تحلیل آن اتخاذ شود. این  شناسی و مطالعات فرهنگی، ضروری است رویکردی نشانهبا توجه به غنای معنایی »سکوت« در متون فلسفی، روان

گانه پیرس )آیکن،  شناسی پیرس تلاش دارد مصادیق سکوت در طراحی لباس زنان را شناسایی و تحلیل کند. استفاده از چارچوب سه پژوهش با تکیه بر نشانه 
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بنابراین مسئله پژوهش آن است که آیا طراحی لباس زنان ایرانی در دوران   .سازدهای مختلف سکوت در طراحی را فراهم می ایندکس، سمبل( امکان تفسیر لایه 

ها یابد؟ پاسخ به این پرسش ای طراحی لباس تجسم می ، این سکوت چگونه در زبان نشانه جواب مثبت استمعاصر، واجد نوعی گفتمان سکوت است؟ و اگر  

 .های فرهنگی بیندازدتواند نوری تازه بر رابطه بین طراحی لباس، هویت زنانه و دلالت می 

 مبانی نظری پژوهش 

ها و معانی مستتر در پوشش زنان، شناختی، درک نشانه ای بصری برای بیان مفاهیم اجتماعی، فرهنگی و روانمثابه رسانهبا توجه به اهمیت طراحی لباس به

شناختی یا  ویژه در بستر جنسیت، تنها یک کنش زیبایی ویژه در جوامع فرهنگی خاص مانند ایران، ضرورتی علمی و اجتماعی یافته است. طراحی لباس، بهبه

  های فرهنگی و اشکال مقاومت و سکوت دارد. های گفتمانی، ارزش هایی است که ریشه در نظام کاربردی نیست، بلکه حامل دلالت 

   شناسی سکوت مفهوم 

های مختلف انسانی  سکوت، برخلاف تصور رایج، صرفاً فقدان گفتار یا صدایی فیزیکی نیست، بلکه دارای سطوح مختلفی از معنا، تأثیر و کاربرد در زمینه 

عنوان غیاب، بلکه شناسی و فلسفه معنا، سکوت همواره نه به ای از وقار، تأمل، ترس، مقاومت، مراقبه یا حتی اعتراض باشد. در زبانتواند نشانه است. سکوت می 

تواند به معنای »فقدانِ هدفمندِ عناصر بصری« تعبیر شود؛ یعنی حذف  های هنری و طراحی، سکوت می در زمینه   .مثابه حضوری ساختارمند مورد توجه بوده استبه

، سکوت در  هیرتلر داری. بر اساس دیدگاهفضایی از تأمل و خویشتن های صدادار برای ایجاد وبرق یا بافتهای پیچیده، تزئینات پرزرقهای تند، فرمآگاهانه رنگ 

تواند بستری برای بازتاب درونی،  شناختی نیز می سکوت از منظر روان .  (7) سازدکند که معنا را از خلال غیاب، متجلی می ای موسیقایی عمل می هنر مانند وقفه 

شود، سکوت نه یک فقدان،  ویژه در طراحی لباس، جایی که زبان بدن، متریال و فرم جایگزین زبان گفتار می شناختی و حتی کشف هویت باشد. به تجربه زیبایی 

 .بلکه نوعی زبان است 

صورت  ویژه زمانی که به تر از گفتار باشد، بهای عمیق تواند حامل معانی کند، سکوت می اشاره می Image–Music–Textدر   Barthes (1977) طور کههمان

وجهی در نظریه پیرس نگاه خواهیم کرد؛ سکوتی  عنوان یک نشانه سه شناختی و در زمینه فرهنگی مشخص رمزگشایی شود. در این پژوهش، به سکوت بهنشانه 

 . (4)  انجامدکه در غیاب صدا، از طریق فرم و بافت و حذف، به دلالت و معنا می 

 سکوت در فلسفه زبان  

های گردد. در نظام شود، سکوت آغاز می و حتی مرزی تلقی شده است؛ آنجا که زبان از بیان ناتوان می چند وجهی  سکوت در فلسفه زبان همواره موقعیتی  

ویژه با ظهور فلسفه تحلیلی و سپس  های زبان در سده بیستم، بهشد، اما با گسترش فلسفه می عنوان غیاب گفتار تلقی  شناختی کلاسیک، سکوت عموماً بهزبان

ناپذیری«، بلکه »امکان بیانِ غیرمستقیم« تلقی شد؛ سکوتی که حامل تر، سکوت دیگر نه »بیانساختارشکنی، سکوت به سطحی از معنا ارتقا یافت. به بیان دقیق 

توان در آثار از این منظر، نقطه عطف در درک فلسفی سکوت را می   .های غیربیانیها، بلکه از طریق حذف، تعلیق، درنگ و نشانهمعناست، اما نه از طریق واژه 

 :کندای کلیدی مطرح می جمله تراکتاتوس لودویگ ویتگنشتاین دید. ویتگنشتاین در پایان رساله 

 «(8)توان سخن گفت، باید سکوت ورزیداز آنچه نمی »
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رود، و سکوت  پردازد؛ مرزی که در آن، زبان از توانش خویش فراتر نمی ای دارد، اما عمق فلسفی آن به مرز میان زبان و معنا می این جمله اگرچه ظاهر ساده 

ای برای تأمل. بسیاری از متفکران  شود. در این نگاه، سکوت دیگر غیاب نیست، بلکه مرز زبان است، سقف اندیشه، و مقدمه مطرح می   کنش فلسفیمثابه یک  به

ای زیباشناختی یا اخلاقی تفسیر کردند؛ جایی که در آن، عدم بیان به نوعی »نوعی  مثابه تجربهپونتی و استنلی کاول، این سکوت را به-بعدی، از جمله موریس مرلو

 . (9) شوداز بیان« تبدیل می 

است؛ گشودگی به حقیقت، نه از مسیر سخن، بلکه از مسیر تعلیق   گشودگیویژه در نزد هایدگر، سکوت نوعی  شناسی زبان، بههمچنین، در رویکرد هستی 

این   .کندسوی جهان« باشد و تنها در سکوت است که زبان معنا پیدا می تواند به معنای »بازبودن بهکند که سکوت می اشاره می   هستی و زمان سخن. هایدگر در  

گیری نوعی »زبان در بستر طراحی لباس، این رویکردهای فلسفی به سکوت راه را برای شکل .کندتلقی، سکوت را به امری فعال و مولد در بطن زبان تبدیل می 

های جیغ، یا  های اغواگر، رنگباس نیز در حذف فرمآید، طراحی لشود و سکوت به میان می گونه که زبان در بیان ناتوان می کنند. همان غیرکلامی بصری« باز می

یابد. این سکوت، در عمل، ترجمان بصری همان سکوت فلسفی است که ویتگنشتاین، هایدگر و دیگران از آن یافته دست می های پرصدا، به سکوتی تجسم بافت

 .کلاماند؛ سکوتی که دلالت دارد، اما بی سخن گفته 

 های معنایی آن در طراحی لباس شناسی: نظریه پیرس و ظرفیت سکوت و نشانه 

آورد.  های مختلف از جمله زبان، فرهنگ، تصویر و طراحی فراهم می های معنا در حوزهای، ابزار مهمی برای تحلیل نظام رشتهعنوان دانشی میان شناسی، بهنشانه 

های غیرکلامی  مند از کنش ی نشانه، امکان تفسیرهای ژرف و نظاموجهی خود دربارهی سهی نظریه، با ارائه1پردازان این حوزه، چارلز سندرز پیرس در میان نظریه 

این نگاه فرآیندی و دیالکتیکی  .  (10)  تفسیرگر"و  "  ۳موضوع "،  "۲بازنمودگر "را میسر ساخته است. از منظر پیرس، هر نشانه از سه جزء اساسی تشکیل شده است:  

ها بندی نشانه های پیرس، طبقه ترین نوآورییکی از مهم   .سازدپذیر می دار امکان عنوان فرآیندی پویا و نشانه به نشانه، تحلیل سکوت در هنر و طراحی لباس را به

آورد. در ی بازنمایی معنای سکوت در طراحی لباس را فراهم می گانه، بنیان نظری درک نحوه است. این سه   6و سمبل  5، ایندکس 4ی اصلی آیکون به سه دسته 

هایی چون آرامش، انسداد یا خلوت،  شود که از طریق شباهت بصری به ویژگی هایی اطلاق می ها و بافتها، رنگکاربرد طراحی لباس، آیکون به آن دسته از فرم

های خنثی مانند بژ، خاکستری و سفید، در بسیاری از  های متقارن، و رنگهای ساده، خطوط صاف و هندسهکنند. برای مثال، استفاده از فرمسکوت را بازنمایی می 

 .(12, 11)  محور، واجد کیفیت آیکونیک سکوت هستندهای مینیمالیستی سکوت طراحی 

های صدادار، همه نما یا متریال های بدنهای تند و پرهیجان، حذف برش یابد. حذف تزئینات، حذف رنگدر سطح ایندکس، سکوت از طریق غیاب دلالت می 

شناختی، بلکه حامل معانی فرهنگی،  فقط بازتاب تصمیمات زیبایی ها نهشوند. این نشانه ی سکوت تبدیل می هایی از انتخاب آگاهانه در طراحی لباس به ایندکس 

کنند که به یک وضعیت  هایی عمل می مثابه نشانه گزینند، بهوبرق، سکوت را برمی هایی که با حذف صدا و زرقتر، لباس اند. به بیان دقیق شناختی یا حتی انتقادی روان
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در سطح سمبل، که دلالت آن   .(13) های فرهنگی در مدفرهنگی، ذهنی یا اجتماعی اشاره دارند؛ مانند امتناع از نگاه کالایی به بدن زن یا مقاومت در برابر کلیشه 

لباس  است،  فرهنگی  و  اجتماعی  قراردادهای  بر  سکوتمبتنی  می های  خویشتن محور  وقار،  از  فرهنگی  نمادهایی  به  زنانهتوانند  هویت  یا  نجابت،  ی داری، 

هایی شبیه به عبا، شلوار کردی یا مانتوهای ساده، از منظر مخاطب ایرانی معانی خاصی را  شده تبدیل شوند. در بافت فرهنگی ایران، استفاده از پوشش بازتعریف

در بستر فرهنگی   1شناسی پیرس، مهم تفسیرگر ها ممکن است برای مخاطب خارجی معنای دیگری داشته باشند، اما در دستگاه نشانه کند. این سمبل تداعی می 

 . (10) کندخاص است که معنای نهایی را خلق می 

گیری زبان سکوت در طراحی لباس ارائه دهد. برای نمونه، در  تواند تحلیل دقیقی از چگونگی شکل شناختی پیرس، پژوهشگر می گیری از مدل نشانه با بهره

آورند. حذف تزئینات رایج مانند پولک، دانتل، یا  وجود می هایی از سکوت را بهای، آیکونی جعبههای پوشاننده با هندسه های مات و فرمآثار شیرین گیلد، رنگ 

عنوان  های آیینی ایرانی است، بهگر پوششداری فرهنگی و فکری هستند؛ و در نهایت، ساختار کلی لباس که تداعی هایی از خویشتن های شلوغ، ایندکس چاپ 

جای تمرکز بر آنچه  سازد که بهاین امکان را فراهم می شناختی سکوت در طراحی لباس از منظر پیرس، تحلیل نشانه .کندسمبل سکوت در فرهنگ ایرانی عمل می 

یاب است. این  در لباس حضور دارد، توجهمان را به آنچه آگاهانه حذف شده، معطوف کنیم. سکوت، در این تحلیل، نه غیاب معنا، بلکه ساخت معنا از طریق غ 

  سطح  به  استعاره،  سطح  از   را  سکوت   حذف،  و  بافت   رنگ،  فرم،  انتخاب  با  که  کند کسیمی   معرفی  "سکوت   راوی"و  "  ۲مولد نشانه"مثابه  دیدگاه، طراح لباس را به

 .دهدمی  ارتقاء نشانه

   شناختی در هنرمثابه تجربه زیبایی سکوت به 

تقال احساس، سکوت در هنر مفهومی، نه صرفاً غیاب صدا، بلکه حضور معنا در غیاب زبان است. در بسیاری از آثار هنری معاصر، سکوت ابزاری است برای ان 

 Haertelطور که  خواند. همان ی زیباشناختی عمیق و ادراک حسی ظریف فرا می درنگ و تأمل، که به جای ایجاد صدا، مخاطب را به دریافت درونی، تجربه 

ای شخصی میان مخاطب  دهد، سکوت در هنر عملکردی مشابه با وقفه در موسیقی دارد: ایجاد تعلیق، تمرکز، و برقراری رابطهدر رساله خود توضیح می  (2020)

در طراحی لباس، این سکوت    .شودی این سکوت، اغلب از طریق حذف، ایجاز، مینیمالیسم، استفاده از فضای خالی یا حذف اطلاعات بصری حاصل م  .و اثر

ای از ای برای تجربههای ساده و خطوط هندسی، زمینه های مات، فرمهای خاموش، بافت شود. برای مثال، استفاده از رنگ ای بصری و لمسی متجلی می گونهبه

  خود،   که  حضوری—آورند های بصری، از طریق حذف، نوعی از حضور خاموش را پدید می وبرقجای فریاد زرق هایی به کند. چنین لباس وقار و تأمل فراهم می 

ای از امتناع از اغراق، اعتراض به نگاه ابزاری، یا ایندکس سکوت عمل کند؛ یعنی نشانه   مثابه به  تواندمی   حذف   این  شناختی، نشانه   منظر   از .  کندمی   خلق  را  معنا

 . (10)  دعوت به بازتاب درونی

ای در حوزه هنر در مطالعه Kowalski (2019) .ی ژرف تأکید دارندتحقیقات در زمینه طراحی فضاهای نمایشگاهی نیز بر نقش سکوت در ایجاد تجربه

کند که سکوت در فضاهای هنری، عاملی اساسی برای تمرکز ذهن و برقراری ارتباط عاطفی با اثر است. او طراحی محیطی ساکت را بستری  ای، استدلال می موزه
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هایی  این نگرش، کاربرد مستقیمی در طراحی لباس .  شودمی   ور غوطه   آن  در   بلکه  شودنمی   مواجه  اثر  با   مخاطب  آن،   در   که  ایتجربه   داند می   »1ی »ورنریبرای تجربه

سکوت همچنین در بسیاری از آثار   .کنند نه به بیرونهایی که چشم را به درون دعوت می کنند: لباس شناختی عرضه می ای زیبایی مثابه تجربهدارد که سکوت را به

های اعتراضی صریح، سکوت در هنر مفهومی از طریق حذف و ایجاز، معنای خود را منتقل  رود. برخلاف فرمکار میعنوان زبانی برای مقاومت به هنر مفهومی به

این سکوت نه  .  عنوان ابزار بازنمایی بحران هویت، خشم خاموش یا اندوه جمعی استفاده شده استهای هنری، به کند. سکوت بصری در بسیاری از نمایشگاه می 

های های بدون تزئین، یا استفاده از متریالشش های مینیمالیستی، پوتواند در قالب فقر معنا، بلکه انباشت معناست؛ نوعی بیان غیرمستقیم، که در طراحی لباس می 

تنها زبان بصری بلکه محتوای نظری  حسینی، سکوت نه ویژه در آثار طراحانی چون شیرین گیلد یا مهرنوش شاه در طراحی لباس مفهومی، به   .طبیعی متجلی شود

خواند.  کنند که در آن، لباس همانند یک اثر مفهومی به تأمل فرا می نما و عناصر زینتی، فضایی خلق می های بدن های تند، برش اثر است. این طراحان با حذف رنگ 

ای »درونی«، »احساسی« و »تجسمی« ها مخاطب را به تجربهگوید، اما از طریق حذف. این طراحی بیان دیگر، لباس ساکت است، اما خاموش نیست؛ سخن می به

 .ط استکنند که در آن، سکوت، زبان اصلی ارتباهدایت می 

های معناشناسی کلاسیک را به های کلیدی در فلسفه معاصر است که با نظریه ساختارشکنی، بنیان ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، یکی از چهره از سوی دیگر، 

دهد که این سنت بر پایه »لوگوسنتریسم« بنا شده است: یعنی  ویژه افلاطون، هگل، روسو و حتی هایدگر، نشان می چالش کشید. او در نقد سنت فلسفه غرب، به 

ها آورد که تمامی گفتمان گرایی را پدید می تقدم ذاتی گفتار بر نوشتار و اولویت معناهای حاضر بر غایب. دریدا معتقد است این اولویت، نظامی از سلطه و مرکزیت 

مثابه نیروهایی  ویژه »سکوت« را به بر همین اساس، او مفاهیمی مانند غیاب، تأخیر، حاشیه و به .(14) شوند مراتبی می شده و سلسلهدر آن تابع معناهایی تثبیت 

عنوان جایگزینی  نشیند، اما نه بهجای گفتار می بهدر منظومه فکری دریدا، سکوت بخشی از همان »نوشتار«ی است که   .کندزننده این مرکزیت معنا معرفی می برهم

گریزد و بنابراین نه انکار معنا، بلکه عنوان قدرتی ساختارشکن. سکوت در این چارچوب، نماینده چیزی است که همواره از نظام دال/مدلول می منفعل، بلکه به

ای که هم به معنای »تفاوت« است و هم به معنای »به تعویق افتادن«.  یابد؛ واژهدریدا تجسم می  »différance« تعلیق و تأخیر دائمی معناست. این دیدگاه در نظریه

از این منظر،   .(14) دهد معنا تثبیت شوددهد و اجازه نمی جایی و تأخیر قرار می پایان از جابهاست: نیرویی که معنا را در فرایندی بی  différance سکوت، همان 

دریدا در نقد    .شودسکوت نه غیاب، بلکه جریان پویایی از معناهای احتمالی و چندلایه است که در هر بافت و موقعیت فرهنگی به شکلی خاص رمزگشایی می 

چه  ننویسد که لوگوسنتریسم، با ارجحیت دادن به گفتار، همواره تلاش کرده تا سکوت را سرکوب، انکار یا حذف کند. اما از منظر ساختارشکنی، آفلسفه غرب می 

های متن، در حذفیات، در فواصل بین  تواند خود را در گسست مثابه نیروی غایب، می گردد. سکوت، به ای بازمی های غیرمنتظره شود، خود به شکل سرکوب می 

گر است. در چنین  های معنازای سلطهبنابراین، سکوت نه صرفاً عدمِ بیان، بلکه ابزار مقاومت در برابر نظام .( 14)  ماند نشان دهدچه ناگفته می کلمات و در آن

 .ای فعال برای بازتعریف مرزهای معنا عمل کندمثابه استراتژی های سیاسی، فمینیستی، یا فرهنگی باشد و بهتواند حاوی دلالت دیدگاهی، سکوت می 

شود. در فلسفه تنها فقدان صدا یا غیاب ارتباط نیست، بلکه عنصری فعال در فرآیند معناسازی تلقی می در نگاه هر دو فیلسوف، ویتگنشتاین و دریدا، سکوت نه 

ماند و جای خود را به جایی که زبان از بازنمایی مفاهیم چون اخلاق، عرفان یا زیبایی بازمی متقدم ویتگنشتاین، سکوت حد فاصل میان زبان و تجربه است؛ همان 
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ها ی ناتوانی، بلکه آغاز تأمل است؛ وضعیتی که انسان را به درنگ، شهود یا حتی تسلیم در برابر ناشناخته در این معنا، سکوت نه نشانه  .(8)  دهدسکوتی معنادار می 

از سوی دیگر، دریدا   .کندشود و نوعی مرز معرفتی را ترسیم می گفتن بدل می عنوان غیابِ گفتار، خود به بستری برای ظهور امر غیرقابلخواند. سکوت، به فرا می

داند. در نظام معناشناسی کلاسیک، معناها بر  شده می ثباتی معناهای تثبیت ی آغاز بی ی پایان گفتار، بلکه لحظهبا رویکردی ساختارشکن، سکوت را نه صرفاً نشانه 

افتد و دچار دهد که معنا همواره به تعویق می نشان می  différance معنایی استوارند. اما دریدا با مفهومهایی نظیر گفتار/نوشتار، حضور/غیاب و معنا/بیدوقطبی 

سکوت در نگاه او، بخشی از  .  (Derrida, 1982, p.80) واگرایی معنایی استجایی است؛ در این فرآیند، سکوت نه خلأ، بلکه یکی از نیروهای پویای این  جابه

شناختی  های مردسالار یا ساختارهای زیبایی ی معناهای غالب، مانند ایدئولوژیتوان سلطهدهد و از طریق آن می ها رخ می ی میان دال متن است؛ امری که در فاصله 

آورد. ای در تحلیل معنا فراهم می های فرهنگی و هنری مانند طراحی لباس یا هنرهای تجسمی، افق تازهتطبیق این دو رویکرد با پدیده   .قطعی را به چالش کشید

شوند. این  گیرند، عملاً وارد قلمرو سکوت می گرا( فاصله می های برونآمیز یا نشانههای اغراقهای تند، فرم هایی که از صداهای رایج بصری )نظیر رنگ طراحی 

ها »ساکت« هستند، اما در همین سکوت، به زبان درونی و شوند. آن ای برای تأمل، مقاومت، یا بازتعریف هویت می فقط ابزار پوشش، بلکه عرصه ، نههالباس 

، وگویی دیگر استدر اینجا، سکوت نه پایان ارتباط، بلکه نقطه آغاز گفت  (15) تواند بیش از هر بیانی، حامل معنا باشدیابند که می ای دست می شناسانهنشانه 

 .گیردمی  شکل ایجاز   و حذف  رنگ، فرم، با که وگوییگفت 

 سکوت و کاربرد آن در طراحیرویکردهای فلسفی و معناشناختی به  تحلیل. 1جدول 

  / فیلسوف  نام 

 پرداز نظریه

 کاربرد در طراحی لباس  مفهوم کلیدی  رویکرد به سکوت 

به ( 8) از  سکوت  فراتر  معنا؛  مرز  عنوان 

 زبان 

هایی چون زیبایی، اخلاق،  زبان ناتوان از بازنمایی تجربه

 شود عرفان است؛ سکوت جایگزین آن می

فرم تجربه  حذف  و  وقار  بیان  پیچیده،  های 

 زیباشناختی بدون گفتار 

عنوان عامل ساختارشکن؛  سکوت به ( 14)

 غیاب واجد معنا 

است: هم تفاوت، هم تأخیر؛ معنا   différanceسکوت،  

 گیرداز طریق غیاب شکل می

زیبایی با چالش  برابر  شناسی  سکوت در طراحی 

 نمایی پوشی به جای بدنمسلط، بدن

و   ی معنازا مثابه وقفهسکوت به ( 16) تأمل  تفسیر،  برای  مکانی  بلکه  خلأ،  نه  سکوت 

 بازاندیشی 

های خنثی، حذف  های ساده، رنگاستفاده از فرم

 تزئینات برای انتقال معنا 

عنوان کنش فرهنگی در  سکوت به ( 17)

 فرهنگیارتباطات میان

تواند احترام، اعتراض یا  شده است؛ میسکوت رمزگذاری

 سلطه را نشان دهد 

ایجاد   برای  لباس«  »صدای  آگاهانه  حذف 

 رمزگذاری فرهنگی

به ( 15) بصری  طراحی  در  مثابه  سکوت 

 زبان 

طراحی ساکت، زبان غیرکلامی برای بیان هویت و نقد  

 اجتماعی 

های تند،  لباس ساکت = فرم ایجازگر، حذف نشانه

 توجه به فضا و حذف 

 



 

 

 

 

 9 

 1404سال 

 سوم دوره 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی  شماره اول

مثابه زبان که غیاب باشد، حضور نوعی کیفیت حسی، فرهنگی و فلسفی است. سکوت در این بستر، به رو، سکوت در هنر و طراحی لباس، بیش از آن از این 

  خواهیم   تردقیق  طور به.  سمبل   چه  و  ایندکس،  چه  آیکون،  مسیر  از   چه  خواند تا معنا را منتقل کنندها را فرا مینشانه ها،  کند؛ زبانی که در نبود واژهجایگزین عمل می 

 .چارلز سندرز پیرس تحلیل و رمزگشایی کرد شناسینشانه  نظریه بر تکیه با را سکوت این توانمی  چگونه که دید 

 شناسی تحقیقروش

شناختی است. تحلیل کیفی، ابزار مناسبی برای تفسیرگرایانه و معناساز موضوع، روش تحقیق در این پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل نشانه با توجه به ماهیت 

ها، به شناخت پویاتر دهد که با تمرکز بر عمق داده آورد. این روش به پژوهشگر امکان می های پنهان معنا در متون بصری چون طراحی لباس فراهم می واکاوی لایه

 .تری از پدیده دست یابدو معنایی 

هایی هستند که به لحاظ ها شامل طراحی شود. این نمونه های اخیر انجام می گیری هدفمند از میان آثار طراحان ایرانی در دههصورت نمونه ها بهگردآوری داده 

ها، آرشیو نشریات مد و مصاحبه با طراحان  سایت های طراحی، وب های مد، نمایشگاه سازند. منابع شامل کاتالوگ بصری، عناصر مرتبط با سکوت را برجسته می 

ها )رنگ، فرم، بافت، حذف جزئیات، پوشیدگی(، سپس تطبیق هر  های بصری در طراحی شود: ابتدا استخراج نشانه ها در سه مرحله انجام می تحلیل داده   .هستند 

ر بافت فرهنگی و جنسیتی ایران. این تحلیل با استفاده از روش  ها دگانه پیرس )آیکن، ایندکس، سمبل(، و در نهایت تفسیر نشانههای سهنشانه با یکی از دسته 

تفسیری  ها، تطبیق با نظریات موجود، و مقایسه  ها با استفاده از بازبینی مجدد نمونه اعتبارپذیری داده   .شودای، به استخراج مضامین منجر می کدگذاری باز و مقایسه 

شوند تا از سطح توصیف  گذاری می ها در بستر اجتماعی و تاریخی ایران جایعلاوه، تحلیل شود. بهپذیر بودن( انجام می توسط پژوهشگر دوم )در صورت دسترس 

  .بصری فراتر روند

نگاشته می   این پژوهش این ساختار  شود که هر بخش آن در راستای پاسخ به پرسشبر اساس یک ساختار منسجم علمی  یافته است.  های تحقیق سامان 

در بخش نخست،  .  کند های نظری و تحلیلی پژوهش می صورت تدریجی درگیر لایه ای طراحی شده که ضمن رعایت معیارهای آکادمیک، خواننده را بهگونهبه

سازی برای  پردازد. این بخش ضمن زمینه های اصلی می شود که به معرفی موضوع، ضرورت تحقیق، خلأ موجود در ادبیات پیشین و طرح پرسش مقدمه ارائه می 

نشانه، گفتمان غیرکلامی، و  بخش دوم به مبانی نظری اختصاص دارد که در آن مفاهیم کلیدی مانند سکوت،    .کندمطالعه، جایگاه نظری تحقیق را نیز تبیین می 

شناختی و معناشناختی، چارچوب تئوریک محکمی برای های نشانهروز و تلفیق دیدگاه شوند. این بخش با استفاده از منابع بهچارچوب نظری پیرس شرح داده می 

های بصری دهد که چگونه سکوت در قالب نشانه هایی خاص، نشان می ها با تمرکز بر طراحی لباس ها و تحلیل نمونه در نهایت، بخش یافته    .سازدتحلیل فراهم می 

ای برای پژوهش در طراحی لباس و فرهنگ  های تازهبندی نکات کلیدی، افقگیری ضمن جمع شناسی پیرس بازنمایی شده است. سپس نتیجه و در چارچوب نشانه 

 .کندبصری معاصر ترسیم می 

 ی پژوهش  هاافتهی 

برای تحلیل دقیق   .کندهای فرهنگی و روانی ایفای نقش می عنوان زبانی دیگر برای بازنمایی وضعیت عنوان فقدان صدا، بلکه بهتنها بهسکوت در این میان، نه 

های بصری را داشته باشند و هم درک  های نظری چندوجهی هستیم که هم توان تفسیر نشانه این پدیده در طراحی لباس زنان ایرانی، نیازمند اتکا به چارچوب 
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عنوان  شناسی پیرسی که بهاجتماعی از سکوت را ممکن سازند. از این رو، این پژوهش بر مبنای تلفیق دو حوزه نظری شکل گرفته است: نخست، نشانه -فرهنگی

شناسی،  آورد؛ و دوم، معناشناسی فرهنگی سکوت که از دل نظریات زبانهای بصری طراحی را فراهم می بندی مؤلفه ها، ابزار طبقه های دقیق تحلیل نشانه یکی از نظام 

بخش مبانی نظری مقاله حاضر، در راستای تحلیل این پدیده، ابتدا به بررسی مفهوم »سکوت« از منظر فلسفی،    .مطالعات فمینیستی و تحلیل گفتمان برآمده است

ی آیکن، ایندکس و  گانهشناسی پیرس با تمرکز بر سه ریه نشانه سازد. سپس، نظپردازد و جایگاه آن را در مطالعات معاصر روشن می شناختی می فرهنگی و زبان

شده، بستری  در این راستا، مبانی نظری ارائه   .گیردکارگیری آن در تحلیل عناصر بصری طراحی لباس زنان مورد بحث قرار می شود و چگونگی بهسمبل، تشریح می 

سازد. این چارچوب  های معاصر زنان ایرانی هموار می های سکوت را در لباس کند و مسیر تفسیر نشانه های بعدی پژوهش فراهم می مفهومی و تحلیلی برای بخش 

ها دست یابیم؛ معناهایی که گاه نه در صدا، که شده در پسِ فرم، رنگ و ساختار لباس دهد که از سطوح صرفاً توصیفی عبور کرده و به معنای پنهان به ما امکان می 

 .اندناسانه جای گرفته شدر سکوتی عمیق و نشانه 

شود، بلکه به عنوان ساختاری معنادار و فعال در فرآیند معناسازی شناخته  در فلسفه زبان و معناشناسی مدرن، سکوت تنها به عنوان فقدان صدا تلقی نمی 

است که مخاطب را به  "1ای با معنا وقفه "کند که سکوت، نوعی خلأ نیست بلکه ( در تحلیل خود از ساختارهای معنایی سکوت تأکید می ۲0۲4شود. کوادری )می 

محور معنا.  دهد. در این معنا، سکوت بخشی از زبان است، اما نه در سطح گفتار آشکار، بلکه در سطح حضور غیاب سمت تفسیر، تأمل یا بازاندیشی سوق می 

در حوزه .  (16) کندگیری معنا ایفا می شود و در نتیجه نقشی حیاتی در شکلماند، سکوت جایگزین گفتار می هایی که زبان از انتقال مفهوم بازمی ویژه در موقعیت به

( انجام شده، سکوت نه تنها به  ۲0۲4ای که توسط لوپز گوتیرز ) کند. در مطالعه عنوان ابزاری پویا در فرآیند تبادل معنا عمل می فرهنگی، سکوت به ارتباطات میان 

دهنده  تواند نشاندهد که سکوت، بسته به زمینه، می عنوان یک »کنش فرهنگی« مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می عنوان مکث در گفتار بلکه به

های مختلف، معانی  احترام، درک، اعتراض یا حتی استیلا باشد. به عبارت دیگر، سکوت همانند زبان گفتاری دارای رمزگذاری و دلالت فرهنگی است و در بافت 

های خاموش، به یک زبان معنادار  های ساده و رنگ در بستر طراحی لباس، سکوت از طریق حذف آگاهانه عناصر بصری و استفاده از فرم .  (17)  سازدمتنوعی می 

یابی و نقد ضمنی دلالت دارند. طراحان لباس با آگاهی  شود. این سکوت بصری، همانند سکوت زبانی، حامل معناهایی است که غالباً بر مقاومت، هویت تبدیل می 

گویند. چنین  اند، اما در معنا با مخاطب سخن می هایی که در ظاهر خاموش کلام اما گویا هستند؛ لباس آفرینند که بی شناختی سکوت، آثاری می های نشانه از ظرفیت 

 .(15) شودای در طراحی، از غیاب صدا عبور کرده و به سطح حضور فعال معنا در بستر بصری وارد می رویه

 سکوت در طراحی لباس 

شناختی است که از طریق حذف زوائد بصری، مینیمالیسم فرمی، و در طراحی لباس، »سکوت« نه فقدان خلاقیت یا بیان، بلکه یک انتخاب آگاهانه زیبایی 

های ها و اشکال پیچیده، به سوی فرمهایی پرصدا با تزئینات، چاپ گیرند، به جای ایجاد طراحی آید. طراحانی که از سکوت بهره می کنترل رنگ و بافت به دست می 

کنند. در این نوع طراحی، هر حذف به مثابه یک معناست، نه یک کمبود. شلوغی بصری جای خود را به  های خنثی گرایش پیدا می های صاف و رنگساده، بافت

 را نه در گفتار طراحی، بلکه در سکوت آن بیابدکند تا با دقت و حواس بیدار، معنا  دهد؛ فضایی که مخاطب را دعوت می فضایی برای تأمل، مکث و درنگ می 

 
1 A meaningful break 
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کار یا پسااستعماری ظاهر شود. در چنین  ای از هویت زنانه در بسترهای فرهنگی محافظهتواند به شکل بازنمایی پیچیده در طراحی لباس زنان، سکوت می .  (11 ,4)

  روانی  و  اجتماعی شرایط بازتابگر اغلب—غیرنمایشی هایطراحی  و تیره، هایرنگ   بسته، هایفرم  یعنی— دهندهایی که سکوت را ترجیح می هایی، طراحی زمینه 

دیده خویشتن   نوعی  است   ممکن   سکوت  این.  هستند   زنان به  تمایل  بیان  یا  اعتراض خاموش  وقار،  این داری،  در  باشد. سکوت  نهنشدن  بلکه جا،  استتار،  تنها 

در بافت فرهنگی ایران، .   )2(است 1 ای برای کنترل نگاه بیرونی، برساختن حریم شخصی، و حتی کنشی فمینیستی برای امتناع از حضور در نظام نگاهاستراتژی

اند که بر های ظاهری مواجه بوده های مختلف با محدودیت سکوت بصری در طراحی لباس ریشه در تاریخ، دین، عرف و سیاست دارد. زنان ایرانی در دوره

های عنوان زبان طراحی، واکنشی هوشمندانه به کنترل اجتماعی، قضاوت بیرونی، و گفتمانگیری زبان پوشش اثر گذاشته است. در این زمینه، انتخاب سکوت به شکل

تواند به عنوان یک واکنش  های ساده، در عین حال که ممکن است با الزامات دینی یا اجتماعی همخوان باشد، می وبرق و انتخاب طراحی جنسیتی است. حذف زرق

ای برای برساختن گفتار در دل  ترتیب، سکوت به رسانه. بدین ( 18)فرهنگی آگاهانه در برابر فشارهای نمایشی مدرن یا استانداردهای غربی زیبایی نیز تعبیر شود 

 .شودمحدودیت بدل می 

شود؛ زبانی که بدون گفتار، حامل معناست. این زبان از طریق حذف، تکرار، ایجاز، سکوت در طراحی لباس، در نهایت به یک زبان بصری جایگزین تبدیل می 

آفرینند. این شکل از طراحی، مشابه زبان دریدایی  ها به جای اعلام حضور، تأمل میصدا اما اثرگذارند؛ آنهای »ساکت«، بیگوید. لباس بافت، رنگ و فرم سخن می 

ویژه در آثار طراحان معاصر ایرانی، به چنین زبانی در طراحی لباس، به.  (14) کندشود و حاشیه را به محل معنا تبدیل می سکوت است که از مرکز گفتار دور می 

 .دهدمی شکل را گفتارها معنادارترین سکوت، در  اما کند،می   خودداری زبان از  که ، مقاومتیشناختی تبدیل شده استنوعی مقاومت نشانه 

 مینیمالیسم در طراحی لباس: فلسفه حذف برای بیان معنا 

استوار است. در این نگرش، طراح با حذف هرگونه تزئین،   »استای است که بر اصل »کمتر، بیشتر  ویژه در طراحی لباس، فلسفه مینیمالیسم در طراحی، به

جای نوازی تأکید دارند، مینیمالیسم سکوت را بههایی که بر نمایش و چشم ی فرم و معنا دست یابد. در برابر سبک کند به جوهرهپیچیدگی یا اغراق، تلاش می 

ی فقر بصری، بلکه بیانگر بلوغ طراحی و احترام به فضای خالی و تأمل نشاند؛ نوعی خودداری آگاهانه از گفتار تصویری پرهیاهو. این خودداری، نه نشانهفریاد می 

های ویژگی اصلی طراحی مینیمالیستی در لباس، استفاده از فرم  .حذف در مینیمالیسم به معنای حذف معنا نیست، بلکه به معنای پالایش آن است .(12)  است

های مستقیم،  هایی با برش گویند. لباس هندسی ساده، خطوط تمیز و ساختارهایی است که بدون تأکید بر تزئینات، تنها با هندسه و تناسبات بصری سخن می 

زمانی و وقار هستند  ها، حامل نوعی بی گذارند. این نوع فرمشده به نمایش می های بدون چاپ، زبان سکوت را با دقت طراحی متقارن و بافت چیدمان متقارن یا نیمه 

هایی، تأکید نه بر بیان مستقیم، بلکه بر »پیشنهاد معنا« در چنین طراحی  .(11)  اندگرایی بصریگیرند و به یک معنا، بازتابی از درونکه از مدهای گذرا فاصله می

های عنوان پاسخی به گفتماندر بستر فرهنگی ایران، مینیمالیسم در طراحی لباس زنان، اغلب به   .ست؛ معناهایی که باید از طریق درنگ و تأمل در فرم کشف شوند

هایی  گر، گاه به طراحی های بیرونی، و ساختارهای قضاوتشود. زنان ایرانی در مواجهه با الزامات پوشش، نگاهقدرت، نگاه اجتماعی و انتظارات فرهنگی فهمیده می 

های تیره یا  های بسته، رنگ ها از طریق فرمآورند که مینیمالیستی هستند اما در عین حال حامل بار اعتراضی خاموش. سکوت فرهنگی در این طراحی روی می
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داری، وقار، گاه خشم خاموش، و گاه استقلال  کند؛ روایتی از خویشتن شود که در سکوت، روایت می خنثی و حذف هرگونه اغراق بصری، به زبانی بدل می 

ی تزئینات و عناصر  ترین وجوه مینیمالیسم، حذف آگاهانه یکی از اساسی   .هاهای فرهنگی است و هم بازتعریف آن زمان هم پذیرش زمینه فرهنگی. این سکوت، هم 

ای تواند نشانه وبرق می هایی درونی، روحی و گاه فلسفی است. در طراحی لباس، پرهیز از زرق شناختی، حامل پیام مازاد است. این حذف، فراتر از تصمیمی زیبایی 

— سازندکنند، بلکه نگاه را متوجه درون می به خود جذب می   هایی، نه نگاه راگرایی یا دعوت به تأمل باشد. چنین طراحی از تمرکز بر محتوا، خودداری از برون

 از   نه  که  سکوتی  است؛  شناختینشانه   سکوتی  به  دادنشکل  برای  سازوکاری  تزئینات،  حذف   چارچوب،  این  در .  مخاطب   در   هم  و  پوشنده،  در   هم   طراح،  در   هم

 . (19, 15) گیردشمندانه و معناگر نشأت می هو انتخابی از  بلکه خلأ،

 های خنثی و زبان سکوت بصریرنگ 

ها اند. این رنگ کار گرفته شدهلباس بهعنوان بخشی از »زبان سکوت« در طراحی های خنثی همچون بژ، خاکستری، کرم، سفید مایل، و خاکی، همواره بهرنگ 

دهند. در  شوند که تمرکز را از هیجان به سمت تأمل سوق می هایی »ساکت«، »ملایم« و »ناظم« تلقی می عنوان رنگ فاقد بار احساسی شدید هستند و اغلب به

دهد تا به جای فریاد بصری، به  ای از آرامش و وقار است، بلکه به طراحی اجازه می تنها نشانه های مینیمال یا مفهومی، انتخاب این طیف رنگی نه طراحی لباس 

های جنسیتی  عنوان پاسخی بصری به فشارهای فرهنگی یا نظم های خنثی بههای معاصر ایران، رنگدر بسیاری از طراحی  .(11)  شناسانه بدل شودای نشانهزمزمه 

ای، خاکستری تیره و زغالی، بار معنایی  های تیره نظیر مشکی، سرمهرنگ   .شودمی   منتهی  درون  از   ترعمیق   بازتابی  به  سازی،پنهان  جای  به  که  ، سکوتیکنندعمل می 

ای از اعتراض توانند نشانه سو با وقار، اقتدار، سکوت و عمق روانی پیوند دارند و از سوی دیگر می ها از یک های خنثی دارند. این رنگ تری نسبت به رنگ عمیق 

تواند هم نماد فروتنی و  کار یا مذهبی، مشکی می ویژه در جوامع محافظه گرایی اجباری فرهنگی باشند. در طراحی لباس زنانه، بهخاموش یا مقاومت در برابر برون

کنند: از عزلت گرفته تا اقتدار، از اعتراض پنهان گرفته های تیره فضا را برای تفسیرهای چندگانه فراهم می همچنین، رنگ  .(12)  ای از قدرت نمادین باشدهم نشانه 

هایی که زبان در طراحی   .اندکند که به سکوت، نگاه و اندیشه متکی هایی تبدیل می ای ممتاز در طراحی ها را به گزینه داری. این انعطاف معنایی، آن تا خویشتن 

دار است. این  های تند، جیغ و تزئینی مانند قرمز درخشان، فسفری، نارنجی فلورسنت یا بنفش زرق ترین اقدامات، حذف رنگ گزینند، یکی از مهم سکوت را برمی 

جای آن، حذف  محور جایگاهی ندارند. به های سکوت روند، در طراحی کار می گرایی یا حتی اغوا بهتوجه، جوانعنوان ابزار جلب ها که اغلب در صنعت مد به رنگ 

علاوه، در بافت به .(19)  رکلامی لباس با وضوح بیشتری دیده شودهای غیدهد فرم، بافت و پیامرود که اجازه میشمار میسازی معنایی« بهها نوعی »پاک این رنگ 

ها را عمداً کنار  فرض، آن ها حامل نمادهای خاص اجتماعی، دینی یا جنسیتی هستند که طراح ممکن است برای گریز از معناهای پیش فرهنگی ایران، برخی رنگ 

 .بگذارد

 توجه و بیان نمایشی جلبصدای لباس در فرهنگ فشن: جلوه،  

های برجسته، یا اجزای تولید صدا  های چاپی شلوغ، بافتهای براق، طرحها همچون پارچههای بصری و متریالی لباس در زبان غیرکلامی فشن، برخی ویژگی 

.  دارند  شباهت بصری فریاد یا توجه، جلب نمایشگری، به که ، عناصریعنوان »صدای لباس« در نظر گرفتتوان بههای لرزان( را می )مثل زنجیر، پولک، یا حاشیه 
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گرایی و بیان گرایی، مصرف روند و معمولاً با برونکار میهای جشن و مهمانی به و لباس    1محور نمایش   هایفشن   تجملی،  هایطراحی   در   اغلب  »صدا«ها  این

صدای لباس، از این منظر، زبان اغراق و خودبیانگری است که در آن فرم و ماده باهم برای اثرگذاری بصری شدید بسیج  .  (12)  قدرت یا تمایز همراه هستند

های براق و صدادار، کنند. حذف پارچهکارگیری صداهای بصری اجتناب می صورت آگاهانه از بهمحور بهدر مقابل این گرایش نمایشی، طراحان سکوت   .شوندمی 

کند.  مثابه تاکتیکی برای تولید سکوت بصری عمل می های خاموش، بههای ساده و متریال های برجسته و اجزای زینتی شلوغ، و تمرکز بر فرم کنار گذاشتن بافت 

کاری در طراحی، بلکه تصمیمی معنادار برای ایجاد فضایی برای تأمل، آرامش و حتی مقاومت فرهنگی است. سکوت در اینجا، نه این حذف نه نشانه فقر یا کم 

متریال لباس نقش کلیدی در ایجاد احساس فیزیکی و روانی در  .  (15,  11)  کندانفعال، بلکه شکلی از گفتار غیرمستقیم است که از طریق غیاب، معنا تولید می 

کنند. برعکس،  داری و تأمل ایجاد می های صاف و نرم، و سطوح غیرصدادار، فضایی از آرامش، خویشتن های مات، بدون درخشندگی، بافت مخاطب دارد. پارچه 

کنند که از نظر هایی را انتخاب می دهند، متریال کنند. طراحانی که سکوت را هدف قرار میسطوح براق یا دارای صدا، احساس تحریک، تحرک و انرژی القا می 

شود که مخاطب را دعوت به  ای تبدیل می های زنانه مفهومی، به زبان بصریویژه در طراحی لباس ها، بههای شدید هستند. این ویژگی لمسی و بصری، فاقد هیجان 

صورت  تواند بهمی شناسی چارلز سندرز پیرس، هر نشانه در چارچوب نشانه . (19) کند کند؛ بیانی که از درون ماده، سکوت را تداعی می درنگ، فاصله و تأمل می

مند باشد، خود یک نشانه است.  که آگاهانه و هدف آیکون )شباهت(، ایندکس )ارتباط علیّ( یا سمبل )ارتباط قراردادی( عمل کند. حذف در طراحی لباس، هنگامی 

عنوان  دار( یا بهای از وضعیت روانی یا فرهنگی خویشتن عنوان ایندکس سکوت )نشانه تواند بهکند، این حذف می وقتی طراح عناصر صدادار و براق را حذف می 

مانند حضور معنا دارد؛ حذف، تنها فقدان نیست، بلکه زبان دوم  در این نگاه، غیاب به  . (10)  سمبل )نماد فرهنگی فروتنی، انزوا یا اعتراض خاموش( تفسیر شود

 .سکوت ، زبانطراحی است

 گیری هنری عنوان موضع مثابه آگاهی: طراحی به سکوت به 

شناختی عمل گیری فلسفی و زیبایی عنوان نوعی کنش آگاهانه و موضع شود؛ بلکه بهعملی تلقی نمی معنای فقدان ایده یا بی در طراحی لباس، سکوت دیگر به 

.  گیرد می   فاصله  آن  از   آگاهانه  کند،  دنبال  دارد را  تأکید  سازیجنسی   و  گراییمصرف   فریبندگی،  اغراق،  بر  که—که زبان غالب صنعت مد جای آنکند. طراح، بهمی 

  توجه   جلب  یا  شدن  زیباتر  برای  صرف   ایرسانه  طراحی،  نگاه،  این  در .  کندمی   استفاده  اعتراض  حتی  یا  فروتنی  وقار،  اندیشه،  بیان  برای  زبانی  عنوانبه  سکوت  از   او

های گوید؛ اما نه در قالب طراح با سکوت، سخن می .  (4)  است   آن   نقد   گاه   و  اجتماعی   یا   فرهنگی   وضعیت  بازتاب  جامعه،  با  وگوگفت   برای  بستری   بلکه  نیست، 

کنند، درواقع در حال خلق فضاهای  طراحانی که سکوت را در فرم و بافت لباس وارد می   .برانگیزهای غیرمستقیم، نمادین و پرسش آشنا و تکرارشونده، بلکه در فرم 

برابر کلیشه  زیبایی ساکت برای مقاومت در  الگوهای زیبایی  شناختی و فرهنگی هستند. کلیشه های  از  یا تبعیت  انتظار نمایش بدن، جلب توجه  از زن  هایی که 

های ملایم یا تیره، و پوشاندن خطوط بدن، نه  ها، استفاده از رنگ سازی فرمشوند. حذف تزئینات، ساده ها به چالش کشیده می محور را دارند، در این طراحی غرب 

شود، در خود  بد؛ بلکه بازتعریف می یاها، بدن به موضوع مصرف یا نگاه جنسی تقلیل نمی ی محدودیت، بلکه بیانگر انتخابی فعالانه است. در این طراحی نشانه 

لباس    .سازدکند، بلکه بازمی تنها محدود نمی ای از سیاست سکوت است که نهاین مقاومت بصری، گونه  .( 2)  پردازدرود و از درون به بازتاب خویش می فرو می 
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هایی، در چنین طراحی  .شودای برای تفکر، بازتاب اجتماعی و بیان هویت پنهان تبدیل می رود و به رسانهپوششی صرف فراتر می محور، از کارکرد  در طراحی سکوت 

ها از مخاطب دعوت  کنند. این طراحی هایی فرهنگی عمل می مثابه نشانه های صامت، بههای متین، حذف نقش و جزئیات، و انتخاب آگاهانه متریال فرم ساده، رنگ 

  محور سکوت   لباس   دیگر،  بیانبه.  بجوید  معنا  سکوت،  و  ایجاز   رنگ،  فرم،  در   یعنی—کنند در آن »تأمل« کند کنند که لباس را فقط ببینند، بلکه او را وادار می نمی 

 هایتنش   بازتاب  برای  ایرسانه   نوانعبه   اغلب  بصری،  فمینیسم  و  مفهومی  هنر   در   طراحی،  نوع   این .  شود  خوانده  باید  که  است   مفهومی  تصویر   یا   متن  یک   مانند

 .(12) شودمی   شناخته فرهنگی و روانی اجتماعی،

گر نوعی مقاومت فرهنگی،  های اجتماعی و مذهبی است، بلکه در بسیاری موارد، بیان تنها بازتاب الزام در بافت فرهنگی ایران، سکوت در طراحی لباس زنان، نه 

های مد  های تجسمی یا جشنوارههای هنری، نمایشگاه های مفهومی که در فستیوال هایی از طراحی شناختی خاص زنان طراح ایرانی است. نمونه فکری و زیبایی

عنوان  هایی که از فرم چادر بههایی چون »زن، حریم، سکوت« یا طراحی هایی با عنواناند. برای مثال، مجموعه گیری اند، گویای همین جهت مفهومی ارائه شده 

. این  (18)ای از بیان زنانه است ط غیاب گفتار، بلکه شکل تازهفقدهند که سکوت نه اند، نشان می ای برای بازتاب محدودیت، فردیت و هویت استفاده کرده رسانه

  نجوایی —وگویی که نه فریاد، بلکه نجواست کنند؛ گفت وگویی عمیق با جامعه برقرار می ها، در غیاب رنگ، در سکوت بافت، و در خنثی بودن فرم، گفت طراحی 

 .شودمی  شنیده سکوت در  فقط که

 شناسی سکوت در طراحی لباس مؤلفه  .2جدول 

 شناختی )پیرس( ابعاد نشانه تبیین مفهومی ها ها / ویژگیزیرمولفه مولفه اصلی 

مستقیم، فرم فرم و ساختار  خطوط  ساده،  هندسی  های 

 ای ساختارهای جعبه

حذف اغراق برای رسیدن به خلوص معنا؛ دعوت به تأمل  

 زمان و غیرجذاب نمایشیطراحی بیاز طریق 

فرم به  )شباهت  های  آیکن 

 محور( آرام/آیین

های خنثی )بژ، خاکستری، کرم( و تیره  رنگ رنگ 

 ای( )مشکی، سرمه

از   دوری  خاموش؛  اعتراض  یا  وقار  آرامش،  بیان 

 سازی رنگ افزایی یا جنسیهیجان

سمبل )قرارداد فرهنگی آرامش یا  

 داری( خویشتن

فاقد  پارچه بافت و متریال  برجسته،  بافت  بدون  های مات، 

 درخشندگی و صدا 

سازی فیزیکی و روانی  تجربه لمسی و بصری سکوت؛ آرام

 از طریق متریال خاموش 

زرق )غیاب  بهایندکس  مثابه  وبرق 

 نشانه سکوت( 

حذف جزئیات نمایشی، اجزای فلزی، پولک،   وبرق تزئینات / زرق

 های چاپی پررنگ طرح

علیه چشمپاک مقاومت  تصویری؛  و  نوازی  سازی معنایی 

 گرایی اجباری و مصرف

از   )امتناع  سمبل  و  ایندکس 

 خودنمایی، بیان فروتنی(

کارکرد  

 فرهنگی/فلسفی 

به سکوت  طراحی  آگاهانه،  کنش  مثابه 

 گیری فرهنگی و هویتی مثابه موضعبه

گفتمان زنانه،  نقد  درونیات  بازتاب  غالب؛  زیبایی  های 

 ها سازی و کلیشهمقاومت در برابر جنسی

مثابه رمز فرهنگی  سمبل )لباس به

 سکوت/مقاومت( 

درنگ،   شناختی ابعاد روان به  دعوت  بصری،  تحریک  حذف 

 نمایی تقلیل بدن

درون فاصلهبازتاب  روانی،  استقلال  نگاه  گرایی،  با  گذاری 

 جنسیتی 

وضعیت   بر  )دال  ایندکس 

 دار( خویشتنروانی/درونی 

نشانه شناسانه  خوانش 

 سکوت 

مثابه حضور(،  مثابه نشانه )غیاب بهسکوت به

 زبان بصری غیرکلامی 

سکوت نشانهلباس  خوانش  برای  متنی  چون  ها؛  محور 

 مثابه معنا، نه نقص حذف به

ایندکس،  سه )آیکن،  پیرس  گانه 

 سمبل( 

 

کند  برخلاف آیکن که از طریق شباهت بازنمایی می  .که ارتباط علّی، فیزیکی یا زمانی با موضوع خود داردای است  نشانه  شناسی پیرس، ایندکسدر نظریه نشانه 

عنوان  ی کلاسیک آن، دود بهکند. نمونه ی مجال تماس یا مجاورت با واقعیت دلالت می واسطهو سمبل که بر پایه قراردادهای اجتماعی دلالت دارد، ایندکس به 

چه در لباس حذف شده، به چیزی خارج از خود لباس  توانند به شکل ردپاهایی از غیاب ظاهر شوند؛ یعنی آن ها می ایندکس آتش است. در طراحی لباس، ایندکس 

ی محور، حذف آگاهانههای سکوتدر طراحی لباس   (10)  رایج  کدهای  از   تبعیت  از   فرد  امتناع  به  یا  فرهنگی  مقاومت  به  طراح،  تصمیم  به  مثلاً—کند اشاره می
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شناختی است.  نما، نه نشانه فقر بصری، بلکه یک تاکتیک نشانه های بدنشده یا برش دار، زیورآلات دوخته های چاپهای براق، پارچهعناصر نمایشی نظیر متریال 

هایی  کند زن در لباس خود نشانه شود. برای مثال، در بسترهایی که انتظارات اجتماعی ایجاب می این حذف، خود به ایندکسی از »مقاومت در برابر نمایش« تبدیل می 

داری یا انتخاب آگاهانه سکوت باشد. غیاب، خود  تواند ایندکسی از اعتراض خاموش، خویشتن ها می از جذابیت، زینت و خودنمایی داشته باشد، حذف این نشانه 

های سکوت در لباس زنان اغلب در حذف  در بافت فرهنگی ایران، ایندکس   ( 11)  گیردمی   معنا  شده،  حذف   چهآن   با  مجاورت از   که  حضوری  اما—حضور است 

هایی فرهنگی  عنوان نشانه ها بهنما هستند، این حذف ی رایج، تزئینات رایج در مانتوها یا حتی ساختارهای بدن های زنانههایی که فاقد رنگ یابند. در طراحی نمود می 

شناختی است. برای شوند. حذف در اینجا همزمان دارای دلالت مذهبی، اخلاقی و زیبایی از نوعی خودداری، نجابت، و در مواردی اعتراض فرهنگی خوانده می 

که آن هویت بلکه کاملاً معنادار است. این لباس، بینما، از دید مخاطب ایرانی، نه بی های تزئینی، در رنگی خنثی، و بدون کمر یا برش بدننمونه، مانتویی بدون دکمه 

در طراحی مفهومی، حذف نه تنها بخشی از فرآیند زیباشناسی،   .(18)  است   سیپیر  دستگاه  در   ایندکس  عملکرد  دقیقاً  اشاره،  این  و  کندچیزی بگوید، »اشاره« می 

هایی از  هایی که بر مینیمالیسم و سکوت تأکید دارند، با حذف صداهای تصویری و متریالی، به ایندکس بلکه روشی برای ساخت روایت و معنا است. طراحی 

هایی، ایندکس سکوت نه تنها با غیاب عناصر پرصدا بلکه با حضورِ خاموش فرم، رنگ و بافت شوند. در چنین طراحی گذاری تبدیل می گرایی، تأمل یا فاصله درون

کنند.  شناختی مخاطب عمل می های هویتی، جنسیتی، اجتماعی یا حتی سیاسی، در خوانش نشانه هایی از دغدغهعنوان نشان ها، بهگونه حذف شود. این تعریف می 

 . (19) گوید می  سخن حذف،  طریق از  که است سکوت زبان دقیقاً این و شد و نیست« به همراه داردچه »باید دیده می شود، معنایی از آن چه دیده نمی آن 

 ش محورشناسی پیرس در طراحی لباس سکوت تحلیل نشانه  .3جدول 

نزد   نشانه  نوع 

 پیرس

 شناختیکارکرد نشانه های بصری مرتبطویژگی محور کاربرد در طراحی لباس سکوت تعریف نظری 

طریق  نشانه (Icon) آیکن از  که  ای 

یا   ظاهری  شباهت 

موضوع   به  ساختاری 

 .دلالت دارد

فرم طریق  از  سکوت  بصری  رنگبازنمایی  و  ها،  ها 

که  بافت درونهایی  را  آرامش،  سکون  یا  گرایی 

 .کنندسازی میشبیه

رنگفرم متقارن،  و  ساده  های  های 

بژ،   )سفید،  خنثی  و  سرد 

بافت نرم،  خاکستری(،  و  مات  های 

 .خطوط تمیز و مستقیم

حالات   با  مستقیم  تداعی  ایجاد 

تأمل؛   و  سکوت  عاطفی  یا  ذهنی 

قابل درک بدون نیاز به کد فرهنگی  

 .خاص

 ایندکس

(Index) 

طریق  نشانه از  که  ای 

یا   فیزیکی  علّی،  رابطه 

ارتباط   موضوع  با  زمانی 

 .دارد

برش )تزئینات،  نمایشی  عناصر  آگاهانه  های  حذف 

بهنما، رنگبدن نشانههای تند(  ای از سکوت یا  عنوان 

 .مقاومت فرهنگی

رنگ تزئینات،  و  حذف  ملایم  های 

جزئیات   از  استفاده  عدم  مات، 

 .سادگی ساختارینما،  بدن

به نشانهغیاب  حضور؛  گذاری  مثابه 

از   جنسیتی  یا  اجتماعی  فرهنگی، 

 .طریق امتناع بصری

 سمبل

(Symbol) 

طریق  نشانه از  که  ای 

یا   اجتماعی  قراردادهای 

دلالت   معنا  به  فرهنگی 

 .کندمی

طراحی از  یا  استفاده  مشکی  رنگ  مینیمال،  های 

که  پوشش ساده(  مانتو  یا  چادر  )مانند  خاص  های 

ایرانی حامل مفاهیمی  به صورت قراردادی در فرهنگ 

 .چون حجب، وقار، یا اعتراض غیرمستقیم هستند

عدم   پوشیده،  فرم  مشکی،  رنگ 

فرمجلوه شناختهگری،  شده  های 

 .سنتی )مثل عبا یا چادر(

شده  بیان معناهای فرهنگی تثبیت

اعتراض   فروتنی،  وقار،  مانند 

بر   رمزگشایی  نیازمند  خاموش؛ 

 .اساس زمینه
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 یی از شیرین گیلد، آراز فضائلی، مهرنوش شاه حسینی ها مطالعه طرح : هاافته یتحلیل  

اند. این  کار گرفتهعنوان زبان بصری بهپردازیم که در طراحی لباس، مفهوم »سکوت« را بهدر این بخش، به معرفی و تحلیل آثار چند طراح برجسته ایرانی می 

عنوان ابزاری برای بیان مفاهیم عمیق فرهنگی، اجتماعی و هویتی در های خنثی و حذف تزئینات زائد، سکوت را به های ساده، رنگ گیری از فرمبهره طراحان با  

 .اندآثار خود منعکس کرده 

   های ایرانیشیرین گیلد: مینیمالیسم با ریشه 

  

 ( 20) شیرین گلید. نمونه طراحی مفهومی سکوت در طراحی لباس 1شکل 

های فرهنگی ایران، زبان بصری خاص خود را های شاخص طراحی مد معاصر است که با رویکردی مینیمالیستی و الهام از ریشه یکی از چهره  1 شیرین گیلد

اند؛ اما در قالبی مدرن، هندسی و آزاد بازتعریف های سنتی ایرانی، مانند عبا، شلوارهای کردی، و قباهای محلی الهام گرفته شکل داده است. آثار او اغلب از پوشش 

شود. در واقع، گیلد با  نما یا تزئینات نمایشی دیده نمی های بدنها اثری از برش دارند و در آن  2ایشده توسط او اغلب ساختار جعبه های طراحی شوند. فرممی 

بافت، و لینن  هایی مانند کتان، پشم دست سازد. پارچهجای نمایش بدن، آن را در نوعی پوشش اندیشمندانه پنهان می کند و بهحذف، »سکوت« را در لباس خلق می 

مفهوم سکوت در آثار شیرین گیلد،    .کنندادعا که دقیقاً همان زبان آرام سکوت را تداعی می هایی طبیعی، خاموش، و بی های او بسیار رایج هستند؛ متریال در طراحی 

شمار گرایانه در صنعت مد نیز بهنمایی غربی و مصرف معنای حذف صداهای بصری است، بلکه بیانی از نوعی کنش انتقادی علیه استانداردهای زیبایی تنها به نه

شدت معنادارند. این معنا نه از طریق فریاد لباس، بلکه  گزیند که هیچ گفتمان اغواگرانه یا تزئینی را در خود ندارند، اما در عین حال، به هایی را برمیرود. او فرممی 

 
1 Shirin Guild 
2 boxy 
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شود. شیرین گیلد، در حقیقت، زبان پوشاک سنتی ایران را به  های آیینی و فرهنگی ایرانی منتقل می داری و شباهت به پوششاز طریق سکوت، ایجاز، خویشتن 

ای است که با عنوان  یکی از آثار شاخص و نمادین شیرین گیلد، مجموعه   .دار بخشیده استالمللی ترجمه کرده و به آن هویتی جهانی اما ریشه زبان مینیمالیسم بین 

“Abaya-Inspired Coats”   زینت طراحی کرد که هایی بلند، آزاد و بی عرضه شد. در این مجموعه، او با الهام از عبای مردانه سنتی ایرانی، کت  1۹۹0در دهه

ز نظر فرمی ساکت و ساده بودند، بلکه با حذف هرگونه تزئین یا جزئیات  تنها اها نهای، بژ، و سفید خام ارائه شدند. این لباس هایی مانند مشکی مات، سرمه در رنگ 

رود و مورد تحسین  شمار می کردند. این مجموعه، نقطه عطفی در کارنامه گیلد بهای بصری از آرامش، سکوت و اندیشه را به مخاطب القا می وبرق، تجربهپرزرق

 .قرار گرفت The Independentو  The New York Timesنشریاتی چون 

هایی چون مشکی مات، خاکستری یا بژ، تصویری از نما، و با رنگ های پیچیده یا انحناهای بدن های بسیار ساده، بدون برش ها با فرمدر سطح آیکن، این کت 

طور شود که مخاطب بههای آیینی مانند عبای سنتی یا لباس صوفیان، باعث می ها به پوشش کنند. شباهت این لباس گرایی و آرامش را بازنمایی می سکوت، درون 

های طبیعی و فقدان تزئین، همگی در ساخت یک تصویر بصری سکوت  های خنثی، بافت داری یا مراقبه پیوند دهد. رنگ ناخودآگاه آن را با سکوت، خویشتن 

های حذف کامل تزئینات، چاپ، دکمه  .دارد بصری فرهنگ در   سکوت مفهوم به کامل شباهت  بلکه نیست، فریاد  مستقیم  بازنمایی تنها نه که ، تصویری نقش دارند

هایی از معانی فرهنگی و روانی بدل  ایندکس ای مستقیم از انتخاب طراح برای تولید سکوت است. این غیاب آگاهانه، به  های اغواگرانه، نشانهنمایشی یا برش 

چه نیست  های جنسیتی در مد. در طراحی شیرین گیلد، آن محور، یا حتی اعتراض خاموش به برساخت شناسی مصرف شود: امتناع از جلب توجه، نقد زیبایی می 

بنابراین، حذف در این مجموعه تنها یک انتخاب فرمی نیست،   .گراییوقار، سکوت، درون  :سازدچه هست می )درخشش، صدا، رنگ تند، اغراق(، معنایی از آن 

کنند، در فرهنگ ایرانی  جا که فرم عبا را یادآوری می های این مجموعه، از آنلباس  .کندای انتقادی است که در سطح ایندکسی از معنا عمل می بلکه ردپای اندیشه 

ها حامل رمزهایی قراردادی هستند  شوند. بنابراین، این طراحی درت خاموش و کنترل اجتماعی شناخته می عنوان نمادهایی از وقار، وقفه در سخن، قو اسلامی، به

هایی از طراحی  ها را به سمبلالمللی، آن ها در بستری بین شناسد. از سوی دیگر، ارائه این فرمهای سکوت و پرهیز میمثابه نشانهها را بهکه مخاطب ایرانی آن 

  از  که  لباسی —سازدکند. در این معنا، لباس شیرین گیلد یک زبان مشترک می مثابه استراتژی فرهنگی تبدیل می شده، و سکوت بهسازی غیرجنسی غیرغربی، زنانه 

«، نه صرفاً در دهد که »سکوتهای شیرین گیلد نشان می شناختی طراحی تحلیل نشانه   .گویدمی   سخن   جهانی  مینیمالیسم  و فرهنگی  ایران   با   همزمان  نمادها،  طریق 

گیرد، و در سطح سمبل، یابد، در ایندکس حذف معنا می ای آن نهادینه شده است. این سکوت، در آیکن لباس بازتاب می محتوای طراحی، بلکه در ساختار نشانه

سیاسی،  شناختی نیستند، بلکه  که آن را فریاد بزنند« تنها زیبایی گیرند بدون آن هایی که »بدن را دربر می شود. از این رو، لباس به زبان مشترک فرهنگی تبدیل می 

 .نیز هستند شناختی هویتی و نشانه 

 آراز فضائلی: بازتاب فرهنگ و سکوت در طراحی 
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 ( 21)  آراز فضائلی . نمونه طراحی مفهومی سکوت در طراحی لباس 2شکل 

 

ای در طراحی لباس معاصر پیدا  برانگیز، جایگاه ویژه آراز فضائلی یکی از طراحان نوگرای ایرانی است که توانسته با رویکردی فرهنگی، مینیمالیستی و تأمل 

  یک   شکل  در   بلکه  سنت،  تکراری  بازنمایی  قالب  در   نه  را  ایرانی  مد  و  هنر  تا  کرده  تلاش   تایمز«،  »تهران  فرهنگی–کند. او با تأسیس برند شخصی و مجله هنری

عنوان انتخابی هنری و اجتماعی است. فضائلی برخلاف  بازگشت به سادگی و سکوت به   سازد،می   متمایز  را  او  آثار   آنچه .  کند  بازآفرینی  جهانی  و  معاصر  گفتمان

اغراق و مصرف  نمایش،  بر  که  به جریان غالب مد  نه  را  استوار است، سادگی  کم گرایی  بهمعنای  بلکه  می کاری،  معرفی  تفکر و عمق فرهنگی  زبان    .کندعنوان 

گیری از عناصر نمایشی  جای بهرهاند. او به های غیرشهری و عناصر زیباشناسی ایرانی سنتی شکل گرفتههای بومی، پوشش های فضائلی عموماً با الهام از فرمطراحی 

اند، اما در  نوعی امتداد پوشاک سنتی روستایی و عشایری های او بهرود. لباس های طبیعی می های خاموش و پارچههای ساده، تناسبات آرام، رنگغربی، سراغ برش 

ای از  هایی نظیر کتان و پنبه خام، تجربههایی چون کرم، خاکستری، سبز زیتونی و پارچهها، با تکیه بر رنگاند. این طراحی ی مدرن و مفهومی بازخوانی شده قالب

شناسی آثارش را  ای که هسته زیبایی تواند بیانگر عمق و معنا باشد«، جملهکنند. به تعبیر خود او، »سادگی در طراحی می داری را القا می درنگ، سکوت، و خویشتن 

های شلوغ، نما است. او با حذف تزئینات، چاپ های بدنهای تصویری و فرموبرقیکی از نکات مهم در آثار فضائلی، حذف آگاهانه زرق  .دهدخوبی بازتاب می به

بیانی انتقادی از شرایط بصری مدرن است که در آن بدن زنانه، اغلب    کند. این حذف،و هرگونه تزریق نمایشی به طراحی، فضایی برای »سکوت بصری« فراهم می 

نمایش و مصرف تبدیل می  لباس به کالایی برای  او در واقع  آثار  را »می شود.    سکوتی   بلکه  شناختی،زیبایی   سکوتی   تنها   نه— پوشند«  هایی هستند که سکوت 

 و جامعه با سنت، با وگوگفت  برای است ایرسانه بلکه نیست، تزیین برای  ابزاری فضائلی، نزد لباس . کندمی   روایت خود دل  در  که فلسفی و فمینیستی فرهنگی،

بیند که  مثابه زبان فرهنگی می های خود، راهی برای بازتعریف هویت ایرانی در چارچوب مد جهانی گشوده است. او مد را به آراز فضائلی با طراحی   .خویشتن   با

وگوهایی که ممکن است از جنس سکوت، ایجاز و حذف باشند، اما در سطح معنایی  تری با مخاطب برقرار کرد؛ گفت وگوهای عمیقتوان گفت از طریق آن می 
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ای دارد. طراحی او نه در برابر سنت  ها و زیست معاصر هستند، جذابیت ویژه ویژه برای نسل جوان ایرانی که به دنبال پیوند میان ریشه آثار او به .اندبسیار پُرطنین 

 .برانگیز است ایستد و نه در برابر مدرن بودن؛ بلکه در پی خلق فضایی برای تعادل میان گذشته، اکنون و نوعی سکوت تأمل می 

 حسینی: تلفیق معماری و سکوت در طراحی مهرنوش شاه 

  

 ( 22)  حسینی مهرنوش شاه. نمونه طراحی مفهومی سکوت در طراحی لباس 3شکل 

کند. او با طور خاص در مرز میان طراحی معماری و طراحی مد حرکت می حسینی، طراح لباس و معمار ایرانی، از جمله هنرمندانی است که بهمهرنوش شاه 

های آجری، و هندسه اسلامی، زبان فرمی خاصی در طراحی لباس ایجاد  آگاهی عمیق از ساختارهای بصری معماری سنتی ایران مانند ایوان، سادگی خط در گره 

گیرد که سکوت،  است. او از ساختار معماری، نه برای الگوبرداری سطحی، بلکه برای خلق نظامی بصری بهره می   مفهومیکرده است که نه صرفاً زینتی، بلکه  

شده، و از  شده، طراحی سکوت معماری  فقط در آنچه هست، بلکه در آنچه حذف شده، حضور دارد؛ یکسکوت در آثار او نه .کندتوازن و تناسب را منتقل می 

شود. ی فکر معمارانه و حساسیت فرهنگی در نظر گرفته می عنوان نتیجهی فقدان امکانات، بلکه بهعنوان نتیجه حسینی، سادگی نه به در آثار شاه   .شدهپیش اندیشیده 

های کند که طراحی لباس، در عین سادگی، نوعی ریاضت بصری و تعادل هندسی را بازتاب دهد. خطوط مستقیم، تقارنای عمل می ها به گونهاو در انتخاب فرم 

سازی بدن یا تکیه بر اغواگری، بر فضا، حجم،  جای برجستههای او بهکنند، بخشی از زبان ساکت او هستند. لباس هایی که بدن را از دید ناظر محو می ناپیدا، و فرم

توان در  نمونه شاخص این رویکرد را می   .یابندمی   تازه  معنایی   لباس   طراحی   در   اما  دارند،  ایرانی   معماری  سنت  در   ریشه   که  هایی ویژگی —و ایجاز تمرکز دارند

دوزی طلایی، ترکیبی از تاریخ، سکوت و شأن ساله با نقده   1۸0ای  مشاهده کرد. این لباس، با استفاده از پارچه  ۲014طراحی لباس لیلا حاتمی در جشنواره کن  

دار و باشکوه داشت. این لباس،  واسطه متریال و فرم، بیانی آرام، ریشهوبرق بود، اما به آمیز یا زرق زنانه را به نمایش گذاشت. طراحی، فاقد هرگونه برش اغراق 

 خود،   زبان  با  که  لباسی —کردالمللی را نیز القا می تنها بازتاب سکوت و وقار بود، بلکه نوعی مقاومت ظریف در برابر الگوهای رایج لباس در رویدادهای بین نه

انتزاعی خارج کرده و  فردند که سکوت را از  حسینی از این جهت منحصربههای مهرنوش شاه طراحی   .کرد  معرفی  معنادار   سکوتی  در   را  ایرانی   فرهنگ حالت 
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ای، هایی چون سفید مایل، کرم و سرمهکند، از رنگهایی با تاریخ و خاطره استفاده می برند. او از پارچهکار میای سازنده در فرم، ماده و حتی زمان بهعنوان مؤلفه به

اند؛ جایی  های او همچون فضای یک حیاط مرکزی در معماری ایرانی گیرند. لباس دهند، بلکه »در بر« می فقط نشان می گیرد که سکوت را نههایی بهره می و از فرم

 .اند به سکوت، به تأمل، و به بازگشت به عمق فرهنگی طراحیحسینی گویی دعوتی خلوت، آرام، هندسی و دارای معنا. در جهان پرصدا و پرشتاب مد، آثار شاه

 ، )منبع: نگارندگان( ای سه طراح لباس ایرانی با محوریت سکوت در طراحی مقایسه  .4جدول 

 حسینی مهرنوش شاه آراز فضائلی  شیرین گیلد  شاخص / طراح 

کلی   رویکرد 

 طراحی 

بین ریشهمینیمالیسم  با  پوشاک  المللی  های 

 سنتی ایرانی )عبا، قبا، شلوار کردی( 

با   بومی  پوشاک  نگاه فرهنگی، بازآفرینی معاصر 

 فمینیستی و ضدنمایشی 

های لباس برای  تلفیق معماری سنتی ایران با فرم

 بازنمایی سکوت و تناسب 

به تعامل با سکوت  نقد  سکوت  و  تزئینات  حذف  مثابه 

مصرفزیبایی زبان  شناسی  گرایانه؛ 

 داری و وقار خویشتن

به و  سکوت  اجتماعی  فرهنگی،  زبان  عنوان 

 انتقادی؛ در لباس، ایجاز و حذف به جای اغراق 

آرام  سکوت معماری بصری  ایجاد فضاهای  شده؛ 

 از طریق فرم، هندسه و مصالح با حافظه تاریخی 

ساختار   و  فرم 

 لباس 

بدنجعبه برش  بدون  ساده،  نما؛  ای، 

 ساختارهای بسته و آزاد 

شده  های سنتی بازسازیخطوط نرم و ساده، فرم

 پوشاننده های با فرم مدرن؛ برش

شده، خطوط هندسی، تأکید  ساختارهای معماری

تقارن در   ایوان و  تأثیر  بر حجم و فضای خالی؛ 

 فرم لباس 

های خنثی )مشکی مات، بژ، سفید خام(،  رنگ رنگ و متریال 

 های طبیعی )کتان، پشم، لینن( پارچه

خاکی، کرم، سبز زیتونی، خاکستری؛ استفاده از  

 های سنتی و محلی پنبه خام، پارچه

هایی  ای؛ استفاده از پارچهکرم، سفید مایل، سرمه

خاطره و  قدمت  نقدهبا  )مانند  دوزی مندی 

 قدیمی( 

شناسی  نشانه

 پیرسی

آیکن: فرم ساده شبیه عبا و صوفیان؛ ایندکس:  

 ها؛ سمبل: زبان وقار و آیینیحذف نمایشی

عشایری/روستایی؛   لباس  به  شباهت  آیکن: 

حذف   اعتراض  ایندکس:  سمبل:  فریاد؛  و  اغراق 

 زنانه/فرهنگی 

های هندسی مشابه معماری؛ ایندکس:  آیکن: فرم

زرق ایرانی،  حذف  وقار  سمبل:  مدرن؛  وبرق 

 فضاهای سنتی و زنانه 

شاخص   نمونه 

 طراحی 

 ”Abaya-Inspired Coats“ مجموعه

کت۱۹۹۰دهه   و ؛  عبا  فرم  با  مینیمال  های 

 های خاموش رنگ

از  طراحی الهام  تایمز؛  تهران  برند  با  ساده  های 

 گری پوشش سنتی بدون نمایش

کن   جشنواره  در  حاتمی  لیلا  با    ۲۰۱۴لباس 

و    ۱۸۰پارچه   تاریخ  معماری،  ترکیب  ساله؛ 

 سکوت 

و   فرهنگی  هویت 

 جنسیتی 

گرایی غربی؛ بازتعریف بدن زن در  نقد مصرف

 مد جهانی از منظر ایرانی 

سکوت و حذف؛  بازسازی هویت زن ایرانی با زبان  

 مقاومت فرهنگی/فمینیستی

مثابه  بازآفرینی زن ایرانی با زبان فضایی؛ لباس به

 ای برای نمایش ای برای بدن، نه صحنهخانه

 

  گیریبحث و نتیجه 

است. در چارچوب معناشناسی و مثابه »فقدان«، واجد معنا و عاملیت  تحلیل حاضر نشان داد که سکوت در طراحی لباس، برخلاف برداشت رایج از آن به 

شناسی پیرسی، روشن شد که سکوت  تواند در فرم، رنگ، بافت و حذف عناصر بصری، حضوری مؤثر داشته باشد. با تکیه بر مدل نشانه شناسی، سکوت می نشانه 

های بصری(، و سمبل )از طریق کدهای فرهنگی و وبرقهای آرام و خنثی(، ایندکس )از طریق حذف آگاهانه زرقتواند به شکل آیکن )از طریق شباهت به فرممی 

مثابه یک ساختار معنایی  شناسی، بلکه بهاجتماعی پوشش( در طراحی لباس بازنمایی شود. این نگاه، امکان بازخوانی پدیده طراحی را نه صرفاً از منظر زیبایی 

داری یا انفعال، بلکه ابزاری برای بازتعریف هویت زنانه در برابر ساختارهای اجتماعی،  ویشتن تنها ابزار خدر بستر فرهنگی ایران، سکوت نه   .آوردچندلایه فراهم می 

  یا   نمایی بدن   اغواگری،  هایکلیشه   حسینی از شاه  مهرنوش   یا  فضائلی   آراز   گیلد،  شیرین   آثار   در   ر، چهمحوشناختی است. طراحی لباس سکوت جنسیتی و زیبایی 

  شدن»دیده   به   شدن،دیده   بر   تأکید  جایبه  بصری،  زبان  این.  گویندمی   سخن   زنانه  شأن  و  تأمل   گرایی،درون  از   که  کندمی   خلق   هاییفرم  و   گیردمی   فاصله  محوریزینت 

یابد و هویتی مستقل و  های پوشاننده، معنا می مت و برش صا  هایبافت   خنثی،  هایرنگ   از   استفاده  مینیمالیستی،  هایلباس   در   که  مفهومی  اندیشد؛می   فریاد«  بدون



 

 

 

 

 21 

 1404سال 

 سوم دوره 

 تجلی هنر در معماری و شهرسازی  شماره اول

محور  کند، طراحی سکوت نمایی بیرونی تعریف می گرایی، اغراق، و زیبایی ی مصرف در مواجهه با جهانی که صنعت مد را عمدتاً بر پایه  .سازدانتقادی برای زن می 

کند و از طریق فرم، رنگ و حذف، به گیری می جای همراهی با مد روز، در برابر آن موضع ای، بهشود. چنین طراحی پیشنهادی فرهنگی و حتی سیاسی تلقی می 

ای برای بازاندیشی در  شناختی متفاوتی ارائه دهند، بلکه زمینه تنها تجربه زیبایی توانند نه گیرند، می هایی که از سکوت بهره می شود. طراحی زبان مقاومت بدل می 

تر را در دل خاموشی فراهم  وگوهایی عمیق ستراتژی دیداری، امکان گفت مثابه اباب مفاهیم بدن، هویت، قدرت و حضور نیز فراهم سازند. سکوت، در اینجا به

 .آوردمی 

شناختی از های سنتی یا پیروی از مدهای جهانی، به درک نشانه توان به طراحان معاصر پیشنهاد کرد که به جای صرفاً بازآفرینی فرمها، میدر پرتو این تحلیل 

تواند به خلق پوششی  های پوشاننده، و ترکیب معماری و طراحی لباس می تنش، فرم های کم های طبیعی، رنگ شده و ساکت بپردازند. استفاده از پارچهعناصر حذف 

، بیانعنوان  تواند حامل فرم باشد. فهم سکوت به گونه که خلأ می منتهی شود که حامل معنا و سکوت است. طراحان باید بپذیرند که حذف، نیز طراحی است؛ همان 

توان گفت که سکوت در  در پایان، می .  دهدیت و فرهنگ سوق می های عمیق هو ، گامی است که طراحی لباس را از سطح ظاهر به لایهفقدانعنوان  نه سکوت به 

شناسی نیست، بلکه روشی برای معناآفرینی و بازخوانی جایگاه زن در بستر اجتماعی و فرهنگی ایران است.  طراحی لباس زنان، دیگر صرفاً یک تکنیک زیبایی 

تواند فضای طراحی  گوید. این زبان می ای از خاموشی، بلکه زبانی دیگرگونه است؛ زبانی که با حذف، بافت، فرم و رنگ سخن می سکوت، در این معنا، نه نشانه

به عرصه  را  کندمد  تبدیل  بازسازی هویت  نقد، و  تأمل،  برای  نهای    و  هاپژوهش .  سکوت  یاندیشمندانه  نجواهای  طریق  از   بلکه  فرم،  بلند  صدای  طریق  از   ، 

 .بگشایند  معنا و فرهنگ  بدن، لباس، میان رابطه در  ایتازه هایافق رویکرد، این  گسترش  با توانندمی  آینده هایطراحی 

 مشارکت نویسندگان 

  نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.در نگارش این مقاله تمامی  

 تشکر و قدردانی 

 گردد. از تمامی کسانی که در طی مراحل این پژوهش به ما یاری رساندند تشکر و قدردانی می 

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد منافع گونهچ یانجام مطالعه حاضر، ه  در 

 مالی حمایت 

 این پژوهش حامی مالی نداشته است. 

 اخلاقیموازین 
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 در انجام این پژوهش تمامی موازین و اصول اخلاقی رعایت گردیده است.  

 خلاصه مبسوط

Extended Abstract 

Introduction 

Fashion design, beyond its functional purpose of covering the body, serves as a critical medium for representing cultural 

and psychological identities. Clothing acts as a visual language, reflecting values, beliefs, and social positions, particularly in 

contexts where cultural and religious frameworks exert strong influence. In Iran, women’s fashion design has historically 

intertwined with cultural and religious contexts, functioning as both a medium of identity expression and a subtle form of 

cultural resistance. Psychologically, attire communicates mental states, self-image, and emotions (1). Within Iranian society, 

women’s fashion often evolves as a silent form of self-expression in response to social constraints. Visual elements such as 

color, form, and pattern serve as semiotic carriers of cultural transformations (2), and many Iranian designers combine 

traditional forms with modern aesthetics to depict female identity. The concept of silence in fashion is not a void, but a 

deliberate and meaningful act of creating space for contemplation and transmitting cultural or psychological messages. 

Minimalist forms, neutral colors, and the absence of ornamental excess form a “visual language of silence” that embodies 

resistance, identity, and subtle protest (3). Semiotic perspectives view silence as a fertile space for multiple interpretations (4), 

while minimalist fashion eliminates prominent signs not only for aesthetic purposes but also as cultural statements (5). In the 

Iranian cultural context, this silence engages with norms of modesty and functions as a strategy for redefining women’s 

identities (6). Drawing on Peirce’s triadic semiotic model—icon, index, and symbol—this study investigates how silence 

manifests visually in Iranian women’s fashion, decoding its multiple layers of meaning (10-13). 

Methods and Materials 

The research employed a qualitative design using visual semiotic analysis based on Peirce’s triadic model. Purposeful 

sampling targeted contemporary conceptual clothing by Iranian designers from the 2010s that visually emphasized elements 

associated with silence. Data sources included fashion catalogues, exhibition archives, online portfolios, and designer 

interviews. The analytical process involved three stages: (1) identifying visual signs in clothing—form, color, texture, 

elimination of details, and coverage; (2) categorizing each sign as icon, index, or symbol; and (3) interpreting these signs within 

Iran’s cultural and gendered contexts. Open and comparative coding techniques were applied to extract themes. Validity was 

enhanced through re-examination of samples, theoretical triangulation, and cross-checking interpretations. 

Findings 

The analysis revealed that silence in Iranian women’s fashion operates as a rich semiotic code rather than a mere absence 

of expression. Across the sample, designers consistently employed minimalist forms, neutral or dark colors, and the deliberate 

removal of visual noise—ornamentation, bright colors, and revealing cuts. Iconically, silence was represented through 

symmetrical geometric forms, clean lines, and muted colors evoking calmness and introspection. As indexes, the absence of 

decorative or sensual elements signaled intentional restraint, resistance to visual commodification of the female body, and 

alignment with cultural modesty. Symbolically, designs referenced culturally embedded garments such as the abaya or chador, 

encoding meanings of dignity, propriety, and quiet cultural protest. Shirin Gild’s work exemplified minimalism rooted in 

Iranian heritage, translating traditional garments into modern, box-structured silhouettes made from natural, matte fabrics. Araz 
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Fazaili’s designs reinterpreted rural aesthetics, transforming them into visual statements of cultural resistance. Mehrnoush Shah 

Hosseini integrated architectural language into fashion, using geometry, material, and spatial relationships to manifest silence 

beyond mere omission. Across cases, neutral tones like beige, grey, and white, as well as deep hues such as black and navy, 

reinforced the semiotic weight of silence. Material choices—matte, soft, non-reflective fabrics—contributed to tactile and 

visual quietness, while the absence of bright or glossy surfaces removed conventional “fashion noise.” These choices 

collectively redefined clothing as a space of reflection and subtle identity negotiation. 

Discussion and Conclusion 

The findings position silence in Iranian women’s fashion as a deliberate aesthetic and cultural strategy rather than a passive 

absence of design elements. Drawing on Peircean semiotics, the study shows how silence operates simultaneously on three 

semiotic levels: as icons that visually resemble calm and inwardness; as indexes pointing to acts of omission as cultural or 

psychological statements; and as symbols embedded in socio-cultural codes of modesty, dignity, and quiet resistance. This 

layered semiotic presence challenges the assumption that minimalism is purely aesthetic, revealing its role in identity 

construction and socio-political commentary. In contexts where female appearance is heavily regulated, silence becomes a 

visual discourse, allowing designers to navigate constraints while asserting agency. By stripping away visual excess, these 

designs invite contemplation, resist spectacle, and create a protected space for meaning-making. The interplay of form, color, 

and texture in these works reflects both an adherence to and a redefinition of cultural norms, turning clothing into a silent yet 

potent medium of dialogue. This study extends semiotic theory by demonstrating how Peirce’s triadic model can decode 

culturally embedded forms of visual resistance and suggests that the language of silence in fashion has broader implications 

for understanding identity, power, and communication in design practices. 
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